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گزارش بازدید از گنجینه موزه
گنجینه ای که کم از چاه های نفت ندارد

آثاری از برترین هنرمندان معاصر دنیا و ایران از دوران امپرسونیســم 
تا دهه ۷۰ میلادی، در گنجینه موزه هنرهای معاصر نگهداری می شــود 
که تهویه نامناســبی دارند. ۵۰ درصد این آثار روی ریل جاگذاری شده اند 
و ۵۰ درصد به دلیل کمبود جا، روي زمین هســتند.گنجینه موزه هنرهای 
معاصر را شــاید بتــوان یکی از برتریــن گنجینه های هنر دنیــا نامید که 
درحال حاضر ســه هزار و ۲۶۰ اثر را در خود جای داده اســت؛ بیش از ۵۰ 
درصــد این آثار، روی ریل قرار گرفته اند و مابقی  روی زمین نگه داشــته 
می شــوند. در این گنجینه، آثار دوره مدرنیسم، آثاری از بزرگان هنر دنیا از 
پابلو پیکاسو، رنه مارگریت، ادوارد ویا ،کلود مونه، فرانسیس بیکن، جرج 
براک، اندی وارهول، جکسون پولاک فرانس کلاین و... تا هنرمندان ایرانی 
از بهمن محصص، منیــر فرمانفرمائیان، ایــران درودی، پرویز کلانتری و 
فرشــچیان وجود دارد که بخشی از این آثار امکان  نمایش دارند و برخی 
را هم نمی توان نمایش داد. اغلب آثار در شرایطی نگهداری می شوند که 
مناســب با استانداردهای ۴۰ سال پیش اســت. سیستم تهویه این مکان 
بسیار ارزشمند، نیازمند تهویه ای به روز است؛ چراکه در درازمدت ممکن 

است به این گنجینه ارزشمند هنری آسیب برسد.

امیر راد، مســئول نیو مدیای موزه هنرهای معاصــر، درباره گنجنینه 
آثار موزه هنرهــای معاصر توضیح داد: در این گنجینه آثاری از اواســط 
قرن ۱۹ میلادی تا اواخــر دهه ۷۰ میلادی وجود دارد؛ یعنی آثار گنجینه 
موزه هنرهــای معاصر همه دوره مدرنیســم را در برمی گیرد. این آثار از 
امپرسونیسم آغاز می شــود و به پاپ آرت می رسد. آثار گنجینه براساس 
ســبک ها روی ریل قرار نگرفته اند؛ بلکه آنچــه در ریل گذاری مهم بوده 
است، سال خلق آثار بوده است. چیدمان کنونی گنجینه در سال ۱۳۷۰ از 
سوی آقای پاکباز انجام شده است، همچنین ریل ها بر اساس سیر تاریخی 
چیده شــده اند. در این گنجینه برخی از آثار مشــهورترین هنرمندان دیده 
می شود؛ در بخش خارجی گنجینه، اثری غیرقابل نمایش از پابلو پیکاسو 
با عنوان «نقاش و مدلش» که در ســال ۱۹۲۷ با تکنیک رنگ و روغن در 
ابعاد۲۰۰ در ۲۱۴ دیده می شــود. امیر راد دربــاره این اثر می گوید: این اثر 
پیکاســو در ایران به لحاظ فرهنگی امکان نمایش ندارد؛ ولی این کار در 

خارج از کشور امانت سپاری شده و به نمایش در آمده است.
در یک ریل دیگر آثار پاپ آرتِ اندی وارهول و راشنبرگ دیده می شود، 
البته اثر راشــنبرگ، پاپ آرت نیســت ولی به لحاظ زمانی این آثار نزدیک 
به هم هســتند. راد در توضیح آثار اندی وارهول می گوید: این مجموعه 
آثار، چندین بار در موزه به نمایش درآمده است، اثری از اندی وارهول به 
نام خودکشی که تکنیک آن سیلک اسکرین است، از همین مجموعه به 
عنوان گران ترین اثر اندی وارهول به فروش رســیده است. در این گنجینه 
آثاری از جکســون پولاک و فرانس کلاین در کنار هم دیده می شــود، این 
آثار در نمایشگاه «ذهنیت ملموس» در موزه هنرهای معاصر به نمایش 
درآمــد. در گنجینه آثاری نیــز بر روی زمین قــرار گرفته اند که وضعیت 
نامناســب نگهداری آنها هر هنردوســتی را ناراحت می کند، احسان االله 
عباســی، مســئول گنجینه موزه هنرهــای معاصر دراین بــاره می گوید: 
تابلوهایــی به دلیل ضیق جا بر روی زمین قــرار دارند، این فضا برای ۵۰ 

درصد آثار تعبیه شده است و لاجرم ۵۰ درصد آثار بر روی زمین هستند.
امیر راد، درباره شمارش آثار گنجینه هنرهای معاصر و نمایش آنلاین 
این آثار گفت: در شــمارش آثار گنجینه مــوزه هنرهای معاصر یک نگاه 
واحد نبوده است اگر اثری سه لت بوده است سه بار شمارش شده است، 
یا اگر اثری ۱۰ لت بوده ۱۰ بار شــمارش شده اســت، تمامی آثار گنجینه 
شمارش و ثبت و تصویربرداری شده و قرار است به صورت آنلاین نمایش 
داده شوند و در نمایش به صورت آنلاین مشکل سوء شمارش حل خواهد 
شد. امیر راد با تأکید بر اینکه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر، نه تنها به 
فرهنگ ایران، بلکه به فرهنگ دنیا تعلق دارد می گوید: در سایت گنجینه 
امکان تحقیق موردی درباره آثار وجود دارد و امکان جســت وجوي اثر با 
نام نویسنده، سال خلق، دوره تاریخی و... برای پژوهشگران فراهم است.

مســئول نیومدیای مــوزه هنرهای معاصــر درباره نمایــش آنلاین 
آثــار غیرقابل نمایــش گنجینه مــوزه  هنرهای معاصر اظهــار کرد: آثار 
غیرقابل نمایش به صورت غیرقابل نمایش در ســایت بارگذاری می شوند 
تنها شناســنامه اثر به صورت کامل گذاشته می شود. بر روی یکی دیگر از 
ریل های گنجینه موزه هنرهای معاصر آثــار ایران درودی قرار دارد. امیر 
راد درباره آثــار این هنرمند توضیح داد: آثار ایــران درودی را در کارهای 
ســوررئال دســته بندی می کنیم اما این به معناي سوررئالیستی بودن کار 
نیست، سورئالیست به عنوان یک مفهوم در تاریخ هنر استفاده می شود، 
اغلب آثار خانم درودی با صفت ســوررئال نقد و بررســی شده است. در 
یک ریل دیگر آثار آینه کاری منیر فرمانفرماییان جاگذاری شده است. امیر 
راد درباره ســبک این هنرمند می گوید: بهترین مرجعی که درباره آثار این 
هنرمند داریم نمایشگاه گورگن هایم است که آثار خانم فرمانفرماییان را 
انتزاع هندسی دســته بندی می کند، آینه کاری هنری انتزاعی است که از 
عناصر ایرانی و متریال معماری ایران اســتفاده می کند و اعدادی که کار 
می کنند اعداد رمل و اســطرلاب است که به صورت بصری استفاده شده 
اســت. آخرین اثری که هنگام خــروج از گنجینه هنرهای معاصر دیدیم 
اثری غیرقابل نمایش از اســتاد فرشــچیان اســت که این اثر به مناسبت 
جشــن های دوهزارو ۵۰۰ساله خلق شده اســت. مسئول نیومدیای موزه 
هنرهای معاصر درباره تهویه نامناســب هــوا در گنجینه و اینکه ممکن 
است این آثار آسیب ببینند، می گوید: دمایی که برای بدن انسان سرد و گرم 
محسوب می شود، برای آثار گنجینه صدمه زننده نیست؛ متأسفانه دستگاه 
تهویه گنجینه موزه هنرهای معاصر با استانداردهای ۴۰ سال پیش است 
که باید به روز شــود؛ البته به لحاظ تاریخی آثار دوران رنســانس تا سال 
۱۹۳۰ در حــدود ۴۰۰ ســال در موزه های اروپا با رطوبــت زیاد نگهداری 
شــدند و آسیب ندیدند؛ اما در ســال های اخیر، بیشترین آسیب را دیدند. 
اکسیدشــدن به مرور زمان وجود دارد، خوشبختانه شرایط نگهداری آثار 
مطلوب است، آثار گنجینه به بیرون نرفته اند که عوامل محیطی و انسانی 
به آنها آســیب وارد کنــد. گنجینه موزه هنرهای معاصــر یکی از برترین 
سرمایه های ملی است که در صورت استفاده صحیح و مدیریت بهینه از 
سرمایه های آن می توان به اقتصاد کشور و رونق هنر کمک کرد، هر گونه 
بی توجهی و کم توجهی به این سرمایه ما را دچار خسرانی خواهد کرد که 

آیندگان ما را نخواهند بخشید.
گزارش از لیلا ضامنی- شبستان 

کلام آغاز

مکعب سفید

هنر  و  امواج فرابنفش رادیکالیسم

رادیکالیســم غلیــظ، مجالی برای نقــد باقی نمی گــذارد و این 
بلایی اســت که این روزهــا، گریبان هنر ایران را گرفته. روی ســخن 
این نوشته، تمام کنشگران عرصه هنرهای تجسمی است؛  از مدیران 
گرفته تا منتقدان، از هنرمندان تا گالری داران و انجمن ها. این روزها 
افشــاگری یا تهدید به افشــاگری به رویه ای عام تبدیل شده و کنش 
میلیتاریســتی در رأس اقدامات برخی افراد قرار گرفته است. تبعات 
این مســئله، دامن همه اهالی تجســمی را خواهد گرفت. اما جدا 
از ایــن خلق و خوی جنگ  طلبانه آشــفتگی دیگری هم ما را تهدید 
می کند. اگــر از منظر گفتمــان بخواهیم موضوع را بررســی کنیم، 
می بینیم در قبال موضوعات و اتفاقات، برخوردی سینوسی می کنیم 
و انفعالی تصمیــم می گیریم؛ درحالی که تصمیم گیری ها در عرصه 
فرهنگ و هنر باید بــا درنظرگرفتن تمام جوانب امر صورت بگیرد و 
با منتقدان و خبره های هنر ضمن اطلاع از این تصمیم ها هم فکری 
شود. در قضیه امانت سپاری ۶۰ اثر از گنجینه موزه هنرهای معاصر 
بــرای نمایش در برلین و رُم، از چپاول گنجینه و تاراج آن و احتمال 
معاوضــه این آثار با نمونه اصل صحبت شــد. هرچند رئیس موزه 
اطمینــان داد که خطری، گنجینه را تهدید نمی کند. او گفت با بنیاد 
بیلر ســوئیس برای بسته بندی، مستند نگاری، عکس برداری از کارها 
 X و ارســال و انتقال آنها قرارداد بسته. کارشناسان، با عکس برداری
ray و فرابنفــش و... می توانند به اصل یــا تقلبی بودن کار پی ببرند 
و ایــن فرایند را به صورت علمی دنبال کنند. شــایان ذکر اســت که 
این گونه مســتندنگاری برای اول بار انجام می شود. کارشناسان امر، 
در کار مســتندنگاری چند مرحله را دنبال می کنند که عبارت است 
از مطالعــات لایه نگاری، مطالعات pigment و مواد معدنی. هر اثر 
قبل از خارج شــدن از موزه، مســتندنگاری و اطلاعات آن به شــکل 
تخصصی ثبت می شــود. موقع برگشــت آن اثر به موزه، اصالت آن 
به همین شــیوه بررسی می شود تا از اصل بودن آن اطمینان حاصل 
شود. علاوه براین، کارشناسی های داخلی هم انجام می شود. هزینه 
زیادی صــرف این کار پرزحمت می شــود و برای هــر تابلو مبلغی 
بین ۱۰ تا ۱٥ هزار دلار پیش بینی شــده اســت. اینکه چه کسی دروغ 
می گوید چه کســی راســت، اهمیتی ندارد به تعبیر اسپینوزا ملاک 

حقیقت، حقیقت است و ملاک دروغ نیز حقیقت است.

هنر محدودیت نمی شناسد

حرکت جدید موزه هنرهــای معاصر در نمایش گنجینه باارزش 
خود به دیگر موزه ها، حرکتی متداول و باارزش پس از ٤۰ ســال، به 
منظور شناساندن این موزه به دنیا است. این نمایشگاه باعث اعتلای 
موقعیت ویژه هنر معاصر در جمهوری اســلامی ایران اســت. این 
رویه همه جا مرســوم است و در دوران اقامتم در فرانسه شاهد آن 
بودم. موزه ژرژ پمپیدو سال های سال است این کار را انجام می دهد 
و حداقل ســالی یک بار بــا یک موزه دیگر به نمایــش و تبادل آثار 

می پردازد. 
آنچه ما روی دیوارها می بینیم بسیار متفاوت است با عکس هایی 
که روی صفحــه کامپیوتر می بینیم؛ بنابراین تبــادل آثار هنری بین 
موزه هــا، فرصت مغتنمی اســت برای مردم کشــورهای میزبان، تا 
بتوانند بی آنکه به کشور مبدأ سفر کنند، این آثار را از نزدیک مشاهده 
کنند و کشورها با یکدیگر وارد تعاملات فرهنگی و اقتصادی سازنده 
بشــوند. فراموش نکنیم هنر، زبان مشــترک اســت که محدودیت 
نمی شناسد، آزادانه از مرزهای سیاسی و اجتماعی می گذرد و مردم 
دنیا از هر زبان و ملیت و نژاد و دینی که باشند، قادرند به وسیله آن 

با یکدیگر گفت وگو کنند. 
برگــزاری این نمایشــگاه و خصوصا معرفــی هنرمندان معاصر 
ایران، به همراه این گنجینه تأثیر بســزایی در معرفی و شناســاندن 
هنرمنــدان جــوان ایرانی در ســطح بین المللی دارد کــه علاوه بر 
جنبه های فرهنگی، نقطه عطف گرایش ســرمایه گذاران و شیفتگان 
هنر به خرید آثار هنری این هنرمندان و همچنین گام مثبتی است در 
جهت مخالف با وضعیت ملتهب و جنگ و خشــونت در منطقه و 
نگاه ها را به سوی فضای فرهنگی - هنری و صلح و امنیت در ایران 
معطوف می  کند و چه بسا همین امر موجبات تبدیل ایران به یکی از 

مراکز مهم هنر خاورمیانه را فراهم آورد. 
باید در نظر گرفت با توجه به تبلیغات منفی موجود، این حرکت 
چقدر تأثیر مثبت در نشــان دادن چهره هنــری ایران در دنیا و اعتبار 

هرچه بیشتر ایران در دنیا دارد. 
البته این حرکت ها ضوابط و علم مخصوص این حرفه را دارد که 
شرکت های بیمه از همه آگاه تر به این موضوع هستند؛ مستندسازی، 
اســکن و لیزر و... تکنیک های متداولی هســتند که گارانتی سلامت، 
حمل ونقــل و نگهداری را می دهد. این پروســه هــم چه بخواهیم 
و چــه نخواهیــم از موزه میزبــان تقاضا می شــود و درحال حاضر 
با تجربیــات موزه معاصر تهران کاري عادی اســت و جای نگرانی 
نیســت. باید به ارزش نهایی و غایی و دستاورد های این کار فکر کرد 
تا مشــکلات تکنیکــی و قابل حل که برای مدیریــت موزه هنرهای 

معاصر تهران کار پیچیده ای نیست. 

درون گنجینه

تبــادل فرهنگی همواره بین کشــورها باعث ترقی و 
پیشرفت هنری شده. قرار است موزه هنرهای معاصر 
تهران در یک قرارداد بین المللی ۶۰ اثر معتبر شــامل 
۳۰ اثر ایرانی و ۳۰ اثر خارجــی را که در گنجینه این 
موزه نگهداری می شود، به دو کشــور آلمان و ایتالیا 
بفرســتد. این موضوع مهم، ما را بر آن داشــت تا با 
محمد احصایی دراین باره گفت وگویی کنیم. احصایی 
بیش از ۵۰ ســال است در حوزه خوشنویسی، نقاشی 
و گرافیــک فعالیــت می کند. او یکــی از پایه گذاران 
نقاشــیخط در دوره معاصر ایران است و با مجموعه 

نقاشیخط  های خود اعتباری جهانی یافته. 

قرار اســت ۳۰ اثــر ایرانی به همــراه ۳۰ اثر  �
خارجی از گنجینه موزه هنرهای معاصر به آلمان و 

ایتالیا برده شود؛ چه نظری دراین باره دارید؟ 
تجربه به ما نشــان داده که وقتی قرار است درباره 
نقاشــی، بیینال و نمایشــگاه برگزار شود، مخصوصا از 
داورهایی که سرشناس هستند، دعوت به کار می شود. 
اینان هم خودشان هرکدام شاگردان بسیاری دارند که 
بیشتر هم دوست دارند همان شاگردانشان مطرح شوند 
به همیــن دلیل هم همواره عده ای دلخور می شــوند 
که این دلخوری حاصل وضعیت بیمارگونه ای اســت 
که هر استادی شــاگرد خودش را مطرح می کند و این 
قضیه در فضای انجمن خوشــنویس ها بیشــتر است. 

گمان نمی کنم کار درستی باشد. 
می توان با این مسئله برخورد هم کرد؟  �

در اروپــا و آمریــکا می شــود؛ چــون داوری را به 
منتقدان و هنرشناسان می سپارند که آنها با یک هدف 
مشــخص دســت به انتخاب آثار بهتر هنری می زنند 
بنابراین به دنبال مطرح کردن افراد خاصی نیســتند. 
اما در ایران نمی شود؛ چون بهای کمتری به منتقدان 
و هنرشناســان و استادان تاریخ هنر می دهند. در اروپا 
و آمریکا این افراد بســیار شناخته شــده اند و در عمل 
نیز می توانند نظرات کارشناسانه تر بدهند و همچنین 
شــناخت و مطالعه لازم را بر هنرمندان و شیوه کار و 
آثارشــان دارند و می دانند قدمت هنرمندان و سبک و 
سیاق کارشان چگونه است و هنگامی که قرار است از 
سبک شناخته شده ای، کار انتخاب کنند، کار قدیمی تر 
و شــناخته تر را ترجیح می دهند به کسی که شاید در 
آن سبک بیشتر کار کرده باشد یا اینکه کارهای بهتری 
نیز داشــته باشــد؛ برای مثال اگر قرار باشــد در ایران 
کاری انتخاب شــود حتما جوادی پور که بســیار آرام 
اســت و در آمریکا زندگی می کند و ســروصدایی هم 
ندارد از چشــم می افتد و شاید جوان ترها که شلوغ و 
موضع گیری نیز می کنند شاید در همان سبک و شیوه 
زودتر به چشم بیایند. درحالی که در تاریخ هنر بدعت 
بسیار مهم است با آنکه احتمالا کاری ضعیف تر باشد 
و برای مثال «دوشــیزگان آوینیون» کار پیکاســو شاید 
در زیبایی چیزی نداشــته باشــد اما درزمینه هنرهای 
معاصــر یک تحــول بنیادین اســت و از نظر تاریخی 
بسیار ارزشــمندتر از گرونیکای پیکاسو باشد که شاید 
گران ترین نقاشــی دنیا هم باشــد. اما در اینجا نتیجه 
صحیحی به دســت نمی آید. نمی دانم اینها را چطور 
می تــوان حل کرد. الان باید انتخاب آثار ایرانی با نگاه 
عمیق تر و حســاس تر باشد چون بین دو مملکت قرار 
است تبادل فرهنگی و هنری صورت گیرد و این رابطه 

باید معرف کارهای بومی ما باشد. 
برایمان با مصداق ها مسئله انتخاب آثار ایرانی  �

را باز می کنید که چگونه باید باشد؟ 
فکــر می کنم این انتخاب باید بیشــتر بــا کارهای 
شناخته شــده تر باشــد. ما در موزه های دنیا کار داریم 
مثــلا آقای وزیری چند تا اثــر لولایی دارد و او ۵۰، ۶۰ 
ســال اســت که در ایتالیا زندگی می کنــد. یا از مارکو 
گریگوریان حتما باید کاری باشــد چــون او به لحاظ 
شــکل و اجرا و هم به لحاظ فلســفی آثار خوبی در 
سبک خود دارد. شــاید دیگرانی هم در این سبک کار 
کرده باشــند اما قدمت مارکو بیشتر است. عادلانه تر 
هم این است که از هر سبک یک نفر انتخاب شود که 
بشود نفرات بیشتری را از سبک های مختلف انتخاب 
کرد نه اینکه چهار، پنج نفر شبیه به هم انتخاب کنند 
و در مجمــوع نفرات کمتری از ســبک های مختلف 

انتخاب شده باشند. 
بنابراین شــما در کل بــا این تبــادل موافق  �

هستید؟ 
بله. نفــس تبادل فرهنگی و هنری بین کشــورها 
بســیار خوب اســت. به خصوص برای کشــور ما که 
درزمینه آثار مدرن و بعضی آثار معاصر بســیار غنی 
هســتیم که اینهــا شناخته شــده هســتند. همچنین 
کشــورهایی که در حــال ردوبدل کــردن چنین آثاری 
هستند موزه هایشان از این نوع آثار شلوغ است و این 
قضیه با آنکه حالت توریستی دارد همچنین می تواند 
مــورد توجه ما قرار بگیرد چــون که ما نیز آثار خوبی 

دراین زمینه داریم. 
برخی نگران هســتند که این آثــار یا برنگردد  �

یا اگر هم برگردد شــکل بدلش باشد؛ چگونه این 
قضیه را ارزیابی می کنید؟ 

این یــک نگرانــی کوچک اســت و مــا ایرانی ها 
بایــد محتاط عمــل کنیم چون ما زخــم خورده ایم و 

متأســفانه در برخی از موارد نتوانســته ایم اقتدارمان 
را مطمئن حفظ کنیم و برای همین آســیب دیده ایم. 
این شــاید توهمی بیش نباشــد اما در ذهن ما هست 
چون این کارهــای مدرنی که ما داریــم و نمونه اش 
هم در دنیا کم اســت امکان دارد کــه دیگر برنگردد 
یا بدلــش برگردد. البته این توهم اســت اما به  دلیل 
زخم خوردگــی ما چنین چیزی همراه ما هســت؛ اما 
می تــوان این توهم را حل وفصل کــرد. وقتی قرارداد 
قرص و محکم باشــد باید اعتماد کرد. من خودم به 
آلمانی ها در میان اروپایی بیشــتر اعتماد می کنم که 
اگــر قرار بود این آثار به آمریکا برود راضی نبودم. این 
توهم کوچک درعین حال هست چون ما تجربه هایی 

کرده و زخم ها خورده ایم. 
نظرتان درباره اینکــه ۳۰ اثر ایرانی در کنار ۳۰  �

اثر خارجی انتخاب شده اند چیست؟ 
این حرکت بســیار پسندیده اســت که نصف آثار 
ایرانی و نصف خارجی اســت. به نظرم اقدام خوبی 
اســت که تســاوی اعــداد در ذهــن و روان بیننده و 

شنونده تأثیر خوبی می گذارد. 
یعنی موافق با این تحلیل نیستید که آثار ایرانی  �

در سایه آثار خارجی باقی می مانند؟ 
نه. این تساوی هم وزنی و هماهنگی ایجاد می کند 
که آثار ایرانی با آثار خارجی برابری می کند. به عبارت 
بهتر این حالت ۳۰ به ۳۰ و این تســاوی آثار ایرانی و 
خارجی درواقع یک عدد طلایی است. اگر کارشناسی 
این آثار براســاس اصالــت و درواقــع بداهت اولیه 
و ارزش هنری و کاری و شــناخت بین المللی باشــد، 
آن گاه توجه به آثار هم اتفاق خواهد افتاد. این قضیه 
بســیار ظریف اســت و اگر در هر ســبک دو، سه نفر 

مطرح هستند، باید بهترینش گزینش شود. 

انتخاب اشــخاص مهم  � چرا اصالت هنری در 
خواهد بود؟ 

در آنجا یک کاتالوگ از ســوی کارشناســان هنری 
نوشــته و منتشر خواهد شــد. درباره تک تک این آثار 
و هنرمندانشــان خواهند نوشت و هرچه این اصالت 
هنری بیشــتر مدنظر باشــد و هنرمنــدان از قدمت و 
ســابقه بهتری برخوردار باشند، این کمک می کند که 
مخاطب بیشــتر در جریان آثار ایرانی قرار بگیرد. نباید 
به دنبــال کارهای زرق وبرق دار یا قیمت و فروش آثار 
باشیم؛ باید ببینیم این آثار چقدر در تاریخ هنر معاصر 
ما از تأثیرگذاری بیشــتری برخــوردار بوده اند و چقدر 
تاریــخ هنر ما را متحول کرده اند. در کنار این کاتالوگ، 
جلســات بحث و نظر هم برگزار می شود که این خود 
مکمل ارائــه تحلیل بهتر درباره آثار هنری ماســت. 
بنابراین توصیه می کنم افرادی که بی غرض هســتند، 
بــرای انتخاب آثار در نظر گرفته شــوند. اگر دو نفر را 
هم زمان نزد پزشــکی برای درمان ببرند، پزشك حتما 
اولویت را به کسی خواهد داد که در وضعیت پیچیده 
و دردناک تری است. در هر حال دغدغه من این است 
که کارهایــی از ایران انتخاب شــود که با وســواس 
بیشتری گزینش شوند و چندان نباید به دنبال شهرت 
و اسم بازی و صمیمیت با افراد باشیم بلکه گزینشگر 

باید چشمهایش را ببندد و آنها را تراز و میزان کند. 
درباره انتخاب آثار خارجی چه باید کرد؟  �

دو کار می توانیم بکنیم؛ اول اینکه آثاری را انتخاب 
کنیم کــه در موزه های اروپایی کمتر دیده شــده اند یا 
همه جا آثار آن هنرمند را ندارند. مثلا در موزه اتریش 
از یــک هنرمند فقط یک کار کوچــک دارند، ما باید با 
ملاحظاتی یک جمع بندی داشته باشیم و اگر آثار این 
هنرمند را داریــم، بتوانیم در آنجــا ارائه کنیم. چون 

می خواهیم نشــان دهیم ما کلکسیون بهتری داریم. 
دوم اینکه، کارهای خیلی خوبی در موزه های مختلف 
داریــم اما ما بهترین اثر آن هنرمنــد را داریم؛ باید در 
نبرد ثروت و گنجینه ها نشــان دهیم که ما بهترین آثار 
را داریم. مثلا باید جکســون پــولاک را حتما ببریم، با 
آنکه در همه موزه های هنــر معاصر آثارش را دارند 
و ایــن دارندگی ما نیز با آنها برابری می کند. اگر ورمیر 
داریم باید آن را ببریم؛ چون این هنرمند به کلکسیون 

ما اعتبار می دهد. 
برای اینکه به یک جمع بندی برسیم، چه نظری  �

دارید؟ 
در کل بایــد ایــن را لحــاظ کرد کــه مخاطبان به 
نمایشــگاه می آیند و گشــتی می زنند و باید نسبت به 
کارهای روی دیوار حالت شــگفتی پیدا کنند. باید به 
لحاظ اهمیت، این نمایشــگاه این شــگفتی را ایجاد 
کند. در ایران چندنفری هستند که از قدمت و اصالت 
برخوردارند؛ حتما باید آثار آنان در نمایشــگاه باشــد؛ 
آثار فرمانفرما، یکتایی، مرحوم سپهری، تناولی، وزیری 
مقــدم، زنده رودی که هم شناخته شــده اند و هم آثار 
اورجینال ایرانی هســتند. مهم این است که هر کسی 
که در موزه می گردد، بداند این آثار مربوط به سرزمین 
ایران اســت. اگر نمونه اش جای دیگر هســت، تکرار 
اینهاســت و اصلش در ایران است. ما باید تخم مرغ 

طلایی را به تماشا بگذاریم. 
حساســیت شــما روی آثار ایرانی خیلی زیاد  �

است؟ 
هــر کدام از این آثار ســفیر هنری هســتند و خود 
بــه خــود وقتــی قرار اســت نمایشــگاه در ســطح 
ریاســت جمهوری و وزیــر امور خارجه برگزار شــود، 
اهمیت فرهنگی کار بســیار بالاســت و بر سیاســت 

خارجی ما بسیار تأثیرگذار است. 
در ایــن تبادل فرهنگی چــه نصیب هنر ایران  �

می شود؟ 
صله ارحام هنری اســت و در دین ما خیلی به آن 
توصیه شده است و انســان ها باید همواره ارتباطاتی 
داشــته باشند و این روابط در ســطح بالای فرهنگی، 
تمدنی و انســانی بســیار زیباســت. معلوم است که 
خیلی بهتر اســت و برای همین وقتی مردمان جهان 
به نمایشــگاهی می روند که در آنجــا آثاری از مصر 
و بین النهرین اســت، با احترام خاصی آنها را تماشــا 
می کنند. ایــن رابطه احترام آمیز به لحــاظ روانی در 
ذهن آدم ها باقی می ماند. وقتی شــهروندان آلمانی 
می آیند و این آثــار را می بینند، حتما خاطره نام ایران 
و بگومگوهای ناشــی از این نمایشگاه تأثیر خوبی بر 

روانشان خواهد گذاشت. 
شــاید هم به تبلیغات غلطی که درباره ما شده  �

است، آگاه خواهند شد؟ 
نه، این مراوده بیشتر از هر چیزی ماندگار است؛ 
چنانچه من ۵۰ سال پیش یادم می آید که در ایالت 
کارولینــای شــمالی آمریکا ما را بــه دیدن درختی 
بردند که قدمت ۲۰۰ساله داشت که در کنارش هم 
رســتوران و تفریحگاهی برای بچه ها احداث کرده 
بودند. آن درخت هنوز هم در ذهن من باقی است. 
اینکه می گوییم تبلیغات، آنها هم می دانند تبلیغات 
اســت و اثرش بادوام نیســت. آنها در نمایشگاه با 
آثار با هویت و شناســنامه دار برخورد می کنند و این 
همان تأثیر مطلوبی اســت که تصویری راســتین از 
فرهنــگ و هویت ماســت و آن تبلیغات یک تصور 
بســیار غلط اســت که هیچ گاه هم تأثیرگذار نبوده 
اســت. چون در وجدان انسانی شــان می دانند که 
انســان ایرانی دقیقا چگونه باید باشد و اگر آدمی از 
وجدان انسانی متوسط به لحاظ فرهنگی برخوردار 
باشــد، خود را اســیر تبلیغات و شــلوغ بازی های 

سیاسی نخواهد کرد. 
صحبتی برای حسن ختام دارید؟  �

 واضح و روشــن اســت که در وضعیــت و زمان 
حاضر همه چیــز حکم بر این می کند کــه ارتباطات 
جهانــی با هم زیاد و تعامل هم باید زیادتر شــود؛ تا 
آنجا که ممکن است باید از انزواطلبی و خودپسندی 
بیرون آمد و اینکه فقط باید به پدرانمان افتخار کنیم، 
چندان درســت نیست و در قرآن نیز نهی شده است. 
ما امروزه دریافته ایم که تعامل در پیشــرفت ما بسیار 
مؤثر اســت و نه انزواطلبی و بدگویی و خودپسندی. 
روزی جمال عبدالناصر پس از جنگ های ۶۷روزه به 
پاریس و دیدار ژنــرال دوگل رفت و ماجرا را برایش 
تعریــف کرد. دوگل گفت شــما حق داریــد و غیر از 
حق چیز دیگری نداریــد. حق دارد اما ابزار مقاومت 
و جنگ را ندارد. باید اول وســایل را فراهم کرد، بعد 
برای اثبات حق باید شــروع کــرد به حق طلبی. حق 
گرفتنی اســت اما باید ابزار گفتن حق هم مهیا باشد. 
با داد و بیداد که حقی گرفته نمی شــود. پیشــرفت 
در تعامل اســت و نــه انزوا و تک طلبــی. هر جا که 
متحدانی مشترک المنافع هستند، حتما موفقیتی هم 
هســت. چون در زمان تعامل با همدیگر و معاشرت 
و دوســتی موفقیت هم خواهد بــود، در زمان قهر و 
دعوا که چیزی حاصل نخواهد شــد. جنگ چیزی به 
ما نمی دهد و همواره مصیبت بوده اســت. بنابراین 
جنگ جــز نارضایتــی و ویرانی چیز دیگــری ندارد. 
امــا با سیاســت و گفت وگــو و رفت وآمــد موفقیت 
حتما حاصل خواهد شــد. روزی بیــن آمریکایی ها و 
ژاپنی ها بحثی در گرفت؛ ژاپنی ها گفتند بحث نکنید 
بروید روی میــز رئیس جمهورتــان را ببیند، تلفنش 

پاناسونیک است! 

بهناز شیربانی: ارسال گنجینه موزه هنرهای معاصر 
بــه برلین و رم بهانــه گفت وگو با پرویــز تناولی، 
هنرمند صاحب نام ایرانی شــد. اتفاقی که از زمان 
مطرح شــدن تا به امروز مخالفان و موافقان خود 
را داشــته و درباره چگونگی انتقال آثار و خطرات 
آن حرف و حدیث بســیار اســت. از سوی دیگر 
است  اتفاقی  فرهنگی  مبادلات  معتقدند  موافقان 
که سال هاست به دست فراموشی سپرده شده. به 
این واسطه می توان خلأ سالیان گذشته را جبران 

کرد. 
اقدام اخیر موزه هنر معاصر در به نمایش گذاشتن 
بخشــی از مجموعه ارزشــمند خود در موزه های 
معتبر اروپا ستودنی است. بهره مندکردن جهانیان 
از دیدار آثاری که سالیانی دراز در خفا بود، پیامی 
است از صلح و دوستی کشورمان. امر مثبت دیگر 
این اقدام، ارســال متســاوی آثاری از هنرمندان 
معاصر کشورمان اســت که به موازات آثار غربی 
در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت و اعتبار 
بیشــتری را به ارمغان خواهد آورد. درباره نگرانی 
هنرمندان و هنردوســتان، بجاســت اولیای موزه 
هنر معاصر به تشریح قرارداد قرص و محکمی که 
برای حفظ و نگهداری آثار و بازگشت آنها به وطن 
بســته اند، بپردازند و این نگرانی ها را زائل کنند؛ 
امری  بین موزه ها  آثار گران بهــا  هرچند مبادلات 
رایج است و تاکنون نشــانه ای از خدعه و خیانت 
دیده نشــده اســت. در ادامه صحبت های پرویز 

تناولی را دراین باره می خوانید. 

 ارســال گنجینه موزه هنرهــای معاصر به  �
کشورهای دیگر اتفاقی اســت که در روزهای 
اخیر بحث و نظرهای متفاوتی میان هنرمندان 
داشته است. نظر شما درباره اینکه مردم دیگر 

کشورها این آثار را ببینند، چیست؟ 
نمایش این آثار در دیگر کشورها مثل نمایشگاه 
برلین اتفاق خوبی است و به شدت با آن موافقم. 

 فکــر می کنید تا چه حد نگرانی برخی بابت  �
بازنگشتن این آثار درست است؟ 

به نظــرم تمام محکــم کاری ها انجام شــده 
اســت، به هرحال قواعــد نقل و انتقــال گنجینه 

آثار هنری اتفاقی اســت که در تمام دنیا مرســوم 
اســت و از هر لحاظ می توان پیش بینی های لازم 
را برای این اتفاق داشــت. از طرف دیگر آلمانی ها 
هم زحمت بسیاری برای این نمایشگاه کشیده اند. 
بررســی تمام جوانب این کار نشان می دهد اتفاق 
خوب و درســتی در حال انجام است و باید از آن 

استقبال کرد. 
 در بخشی از صحبت هایتان به این موضوع  �

اشاره کردید که چنین مراوده های فرهنگی در 
تمام دنیا رایج و مرسوم است، اما خب سال ها 
ایران از این مراودات دور بوده و شاید در بدو 
امر همین موضوع کمی ایجاد نگرانی می کند... .
بلــه، نقل وانتقال آثار هنــری و نمایش آن در 
کشــورهای مختلف امری مرســوم است. موزه ها 
از هــم کار قــرض می گیرند و نمایــش می دهند. 
شــایعاتی که اخیــرا از برخی افــراد در ارتباط با 
کپی کردن آثــار و نگرانی بابت این مورد شــنیدم 
کمــی برایم عجیب اســت و برای مــن پذیرفتنی 
نیست. اگر کمی به این موارد آشنا باشیم، می توان 
متوجه شــد دســت به این کارها زده نمی شود و 
همان طور که آثار را قرض می گیرند همان طور نیز 
پــس خواهند داد. به عقیده مــن چنین مراوداتی 
به شــدت در روابط اجتماعی و سیاســی کشورها 
تأثیر گذار است. حیف است گنجینه پربار سرزمین 
مــا حبس بماند و تمام مــردم دنیا از دیدن چنین 

گنجینه با ارزشی محروم بمانند. 
 پس فکر می کنید بســیاری از کشــورها با  �

فرهنگ ما به معنی واقعی آشنایی ندارند؟ 
بله، اگر صریح صحبت کنم، باید به این موضوع 
اشاره کنم که بســیاری از مردمان دیگر کشورها و 
غربی هــا با تاریــخ معاصر ایران آشــنایی ندارند. 
هنــوز هم وقتی به فرهنگ ایران اشــاره می کنند، 
حافظ، سعدی و فردوسی برای آنها پررنگ است؛ 
درحالی که هنر معاصر ما در تمام زمینه ها رشــد 
درخور توجهی داشته است و پیشرفت های خوبی 
حاصل شده است و تحسین برانگیز است. غربی ها 
برای هنر ما ایرانی ها احترام بسیاری قائل هستند 
و بهتر است که ما هم هنر معاصرمان را به دیگر 
کشورها عرضه و دیگران را با هنر ایران آشنا کنیم.

شــرق: موزه  هنرهای معاصر از پس سال ها سکوت 
و ســکون، این روزها پرتکاپوتر شــده. ســروصداهایی 
برانگیخته و اخبارش بر صدر گزارش های هنری دنیا 
نشســته. بازدید شخصیت های مهم هنری و سیاسی، 
نمایشــگاه های بزرگ از هنرمندان بنام و قراردادهای 
کلان با موزه های دنیا، باعث توجه و حساسیت بسیار 
نسبت به موزه هنرهای معاصر تهران شده. همین ها، 
پروژه ارســال آثار گنجینه به تور نمایشــگاهی آلمان 
و ایتالیا را با حساســیت هایی همــراه کرد. ازهمین رو 
«انجمن هنرمندان نقاش» درباره بازگشــت به موقع، 
صحیح و ســالم آثار باارزش ترین مجموعه هنر قرن 
بیســتم، بیانیه ای صادر کرد. مجید ملانوروزی و علی 
مرادخانی (معاون هنری ارشــاد) البته در نشستی با 
هنرمندان و اعضای انجمن نقاشــان درباره شــبهات 
عقد قرارداد  این نمایشــگاه توضیحاتی دادند و اعلام 
کردند هنگام بســتن قرارداد هم مســئولان عالی رتبه 
دو کشور حضور داشته اند هم خبرنگاران. ملانوروزی 
هم دراین باره به شرق گفته بود: «این نمایشگاه و آثار 
همگی تحت پوشــش بیمه اند و بیمه علاوه بر جبران 
خســارت های احتمالی متعهد به بازگشت آثار است. 
علاوه بر قراردادهای بین المللی و تعهد موزه، از دولت 
آلمــان و ایتالیا نیــز ضمانت بازگشــت آثار تحت هر 
شرایطی حتی جابه جایی دولت ها، موانع سیاسی و... 
گرفته می شود و این پروژه در هیأت وزیران و دولت های 
آلمان و ایتالیا مصوب شده است. این نه تنها یک پروژه 
هنری بین دو موزه کــه یک توافق و تعامل فرهنگی، 
سیاسی بین دو کشور است. از همان آغاز، وزرای امور 
خارجه ایــران و آلمان و ایتالیا این پــروژه را حمایت 
کرده انــد». او همچنین درباره ضمانت برگشــت آثار 
و جلوگیری از هر خطر دیگر بــرای مجموعه افزوده 
بود: «ما به پشتوانه بررسی و دقت کارشناسان دست 
به این کار زده ایم. تعــدادی از بهترین نیروهایمان در 
این نمایشــگاه بر کار نظــارت دارند. با مهم ترین بیمه 
بین المللی معتبر (بیمه لویدز) که مسئولیت حفظ و 

نگهداری آثار را برعهده دارد، قرارداد بسته ایم. 
حال طبق پیگیری های خبرنگار «شرق»، مشخص 
شد فرانک والتر اشــتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان 
از محمدجواد ظریــف دعوت کرده تا در افتتاحیه این 
نمایشگاه در برلین حضور یابد. یک منبع «آگاه» درباره 

جزئیات این دعوت گفت: «آقای فرانک والتر اشــتاین 
مایر، وزیر خارجــه جمهوری فدرال آلمان، در نامه ای 
به محمدجواد ظریف از او خواسته تا روز ۱۳ آذر (برابر 
با سوم دســامبر) به همراه نمایندگان وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای افتتاح 
نمایشگاه آثار گنجینه در بنیاد فرهنگی پروس حضور 
یابد». اما نکته مهم این نامه این است که وزیر خارجه 
آلمان ضمن دعوت از ظریف برای شرکت در افتتاحیه 
این نمایشــگاه، تضمین هایی را هــم برای رفع برخی 
نگرانی ها داده اســت. اشتاین مایر درباره حواشی این 
نمایشــگاه هم اعلام کرده: «به من گزارش داده شده 
که در تهــران نگرانی هایی دربــاره امانت دادن چنین 
تعداد زیادی از آثار معروف، وجود دارد. با کمال میل 
از این فرصت بــرای ازمیان بردن نگرانی ها اســتفاده 
می کنم. طبق قوانین آلمان برای امانت دادن اثر، شبیه 
به آنچــه درباره موزه  هنرهــای معاصر تهران وجود 
دارد، برگه  ای با عنوان ضمانت نامه بازپس دادن صادر 
می شــود که در آن تضمین می  شــود که تمامی آثار 
باید به موزه هنرهای معاصر تهران بازپس داده شوند 
و تا هنــگام عودت آثار، نه شــکایت دادگاهی جهت 
تحویل و نه ضبط یــا توقیف یا اقدامات اجرائی مجاز 
نیستند. نهاد مسئول چنین ضمانت نامه ای، براساس 
قانــون حفاظت از آثــار فرهنگی، مــورخ ۳۱ جولای 
۲۰۱۶ ایالت ها هســتند. ایالت برلین ، چنین ضمانتی را 
به موزه هنرهای معاصر تهران ارســال کرده است و 
من می توانم به این  وســیله به شما ضمانت دهم که 
این به  طور کامل، درباره تمام قلمرو جمهوری فدرال 
آلمان صــدق می کند. موزه هنرهــای معاصر تهران 
و ایــران، از این طریق، کلیه ضمانت هــای لازم را در 
دســت دارند. البته می خواهم یک بار دیگر تأکید کنم 
موزه های دولتی برلین از نظر امور اجرائی و تعمیرات 
آثار هنری، مسئول هستند؛ همان طور که مورد توافق 

دو موزه قرار گرفته است».
***

نامه دعوت و ضمانت وزیر خارجه آلمان می تواند 
گام مثبتی برای رفع برخی نگرانی ها در فرستادن آثار 
گنجینه موزه هنرهای معاصر به برلین باشــد و البته 
می تواند پایه های دیپلماسی فرهنگی را در سال آخر 

دولت حسن روحانی تقویت کند. 

گفت وگو با پرویز تناولی
حیف است گنجینه سرزمین ما حبس بماند

وزیر  خارجه آلمان،  «ظریف» را به برلین دعوت کرد
سیاست به وقت هنر

گفت وگو با محمد احصایی

این نمایشگاه، صله ارحام هنری است
 رضا آشفته 

 پرویز براتى

 امیر مسعود انوشفر 
 معمار و کارشناس معمارى موزه

امانت سپاري آثار گنجینه، چرا و چگونه؟

پاسخ به نگرانی ها

می
پیا

لاد 
می

س: 
عک

حیف است مردم دنیا از این گنجینه محروم بمانند

ابوالقاســم اشرفی: امانت ســپاری گنجینه و تابلوهای ارزشمند  �
کشورها در دنیای معاصر اتفاقی مرسوم است. اگر در تعاملات دنیا 
قرار بگیریم متوجه می شــویم که چندین ســال بی جهت خودمان 
را از ایــن تعامل دور کردیم و در دنیای هنر منــزوی بودیم. در این 
ســال ها، تابلو های ارزشــمندی از غربی ها خریداری و جمع آوری 
کردیــم و چقدر حیف اســت که مــردم دنیا از دیدن ایــن گنجینه 
محروم بمانند. فرض اشتباهی است که تابلو در انبار بماند و ترس 
ازدست دادن این گنجینه را داشته باشیم. ما مذاکراتی در زمینه های 
سیاســی و اقتصادی با غرب داشتیم و خوب است در زمینه هنر نیز 
این تعاملات فراهم شود. حدود یک سال ونیم پیش سفری به لندن 
کردم و آثار درخشانی از لهستان، آلمان شرقی و... در مدت کوتاهی 
با تعهد دولت انگلیس در این شــهر نمایش داده شــد و ســه ماه 
در معرض دید علاقه مندان قــرار گرفت. برای دیدن این آثار هزینه 
شــد و از این طریق دولــت درآمدزایی کرد و بعد از آن به روســیه 
برگردانده شدند. این نمونه جالبی است برای اینکه ببینیم کشورها 
چطور می توانند در زمینه های هنری با یکدیگر تعامل داشته باشند. 
نبایــد خیلی نگران جابه جایی یا نابودی ایــن آثار بود چراکه بحث 
بیمه در میان اســت و کشــورهای دیگر بارها این کار را انجام داده  

و در این زمینه تجربیات خوبی از ســر گذرانده اند. تردیدی ندارم که 
با واردشــدن در تعاملات هنری دنیا می توان انتظار داشت اتفاقات 

بهتری رقم بخورد. 

تجربه ای جهانی

مهدی حســینی: نظر مخالفی درخصوص امانــت آثار گنجینه  �
موزه هنرهــای معاصر به دیگــر موزه های دنیا نــدارم و اتفاقا این 
اقــدام را مثبــت ارزیابی می کنم. این عرف بین الملل اســت که آثار 
موزه ها به هم قرض داده می شــوند و اتفاقی است که در همه جای 
دنیا مرسوم اســت. مثلا موزه لندن آثاری از یک موزه دیگر را قرض 
می گیرد و نمایش می دهد. بعد از مدتی که آثار نمایش داده شــد، 
آنهــا را برمی گردانند. درواقع این اتفاق چیــز عجیب و نیازموده ای 
نیســت. مثلا دیده ام موزه ای مثل موزه مدرن تیت لندن با یک کشور 
قرارداد می بنــدد و آثار آن را نمایش می دهــد و بعد برمی گرداند. 
مثلا خاطرم هست یک بار آنجا نمایشگاهی از آثار فریدا کالو گذاشته 
شــد. موقعی که دانشجو بودیم نیز در ایران آثار امپرسیونیست های 
پاریس را در یک گالری در نیویورک به نمایش گذاشــتند و بعد پس 
دادند. این اتفاقی رایج در هنر تجســمی دنیاست. نمونه این اتفاق 
در ایران هم رخ داده است. پیش از انقلاب نمایشگاهی از آثار دیوید 

هاگنی در موزه هنرهای معاصر برپا شــد که قبــل از اینکه در اروپا 
نمایش داده شود، به اینجا آمد و بعد به اروپا رفت. 

التزامات یک تبادل

نصراالله افجه ای: آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر، گنجینه ملی  �
ماســت و کار بسیار به روز و خوبی است که این آثار از طرف موزه به 
دیگر نقــاط دنیا انتقال یابند و همه جا دیده شــوند. چنین چیزی در 
همه جای دنیا اتفاق می افتد. موزه ها همیشــه تبادل دارند. منتها در 
این تبادلات، نوع ارسال آثار و التزامات آن بسیار مهم است. حتما آثار 
باید جای امنی بروند و شــرایطی فراهم شود که بی آسیب برگردند. 
قراردادها و واسطه ها باید شناخته شوند و متولیان باید به حسن نیت 
آنهــا مطمئن باشــند و مراقب باشــند کــه واســطه ها غرض ورزی 

نکنند. باید از جهت قانونی قراردادی بســیار محکم با نظارت دفاتر 
بین المللی وکالت منعقد شود. کارشناسان بزرگ این حوزه باید ناظر 
بــر این کار باشــند و برای آن طرح ریزی کنند تا مبادا سرنوشــت این 
آثار نیز به خیل آثار دیگری که رفتند و بازنگشــتند دچار شــود. باید 
اطمینان حاصل شود که اگر دست غارتگری در این میان کمین کرده، 

راه هرگونه سوءاستفاده را کور کرد. 

 دنیا باید این گنجینه را ببیند

کاظم چلیپــا: امانت ســپاری گنجینه موزه هنرهــای معاصر و  �
نمایــش آن در کشــورهای دیگــر اتفاق مبارکی اســت. به هرحال 
نمی تــوان تا ابد این گنجینــه را زندانی کرد. انتقــال و نمایش آثار 
فاخر هنری یک کشــور در دیگر کشــورها، امری مرسوم و جاافتاده 

اســت. اینکه تمامی مــردم دنیا بتوانند چنین گنجینه باارزشــی را 
ببینند، مســئله بدی نیســت، اما موضوع حفظ و حراســت از این 
گنجینــه و نقدهایی که در ارتباط با انتقال آنها به دلایل متعدد ذکر 
شــده، نکته ای اســت که من نمی توانم دربــاره آن اظهارنظر کنم. 
کارشناســان و متخصصان این حوزه قطعــا صلاحیت بهتری برای 
صحبــت درباره این موضوع دارند و بهتر می توانند درباره جوی که 

در این رابطه ساخته شده است پاسخ گو باشند.

رفع نگرانی با شفاف سازی

نــادر داودی: نفس اینکــه چنین تبادل فرهنگــی و هنری بین  �
چند کشــور باید صورت بگیرد، بسیار زیباســت، ولی این کارها بنابر 
یک ســری سوابق آدم ها نگران کننده است، من دو دلیل عمده برای 

این نگرانی دارم. اول اینکه این تبادلات بیشــتر وجه کاســب کارانه 
دارد. این وجه کاســب کارانه به تصمیمات معاونت هنری ارشــاد 
برمی گــردد؛ یعنی اینهــا ثابت کرده اند در این تبــادلات فرهنگی و 
هنری طوری رفتار می کنند که وجه کاسب کارانه بر وجه هنری اش 
بچربــد. اینها به دنبال ارائه آثار بنابر شــعور هنری نیســتند. اینها 
طوری رفتار می کنند که شــائبه اصلی، همان وجه کاســب کارانه 
باشــد. از دوران خاتمی مدیران هنری طوری پروژه ها را به حراج ها 
برده انــد که اصلا به دنبال ارزش های هنــری آثار ایرانی نبوده اند و 
همــواره گفته اند ما قیمت آثار ایرانی را بالاتر برده ایم، اما این گفته 
درست نیست. آنها در این وضعیت هنری نابسامان به دنبال ایجاد 
اغتشــاش بوده اند.  دومین مشکل نبود شفاف ســازی در ارائه این 
آثار اســت؛ چراکه افشــین پرورش با ایجاد یک موج منفی مانع از 
شفاف ســازی درباره برگزاری این تبادل فرهنگی ایران و غرب شده 
اســت. درحالی که معاونت هنری باید زودتر از اینها با برگزاری یک 
جلســه مطبوعاتی درباره همه چیز توضیح مــی داد و در آنجا باید 
خبرنگاران طرح پرســش می کردند تا هیچ بخشــی از آن با ابهام 
مواجــه نمی شــد. الان کاری کــه روزنامه «شــرق» می کند نوعی 
شفاف ســازی اســت که در همان موعد باید از طرف خود معاونت 
هنری انجام می شد؛ درحالی که این نوع نبود شفاف سازی ها بیشتر 
شــائبه ایجاد می کند که نکند اتفاق ناگــواری بیفتد. اینکه این آثار 
ارزشــمند که از ۵۰ ســال قبل خریداری و در موزه هنرهای معاصر 
۳۰، ۴۰ ســال خاک می خورد و کســی متوجه اش نبود که بخواهد 

برایش اتفاق بدی را رقم بزند، حالا عده ای می خواهند ســودجویی 
کنند و نگاه کاسب کارانه شان تهدیدی برای ازدست دادن این گنجینه 
بسیار گران بها باشــد. وگرنه برگزاری نمایشگاه که بسیار زیبا و لازم 
است، اما مهم تر طرز برگزاری اش است که با شفاف سازی می توان 

جلوی این نگرانی ها را گرفت که اینها به درستی رفتار نکرده اند. 

هر دو سر باخت است

لیلی گلســتان: اینکه آثار هنری مــا در دیگر کشــورها نمایش  �
داده شــود و متقابلا آثــار دیگر کشــورها نیز در ایــران در معرض 
دید قــرار گیرد، اتفاق خوبی اســت، اما فقط چند مــاه تا انتخابات 
ریاســت جمهوری زمان باقی اســت و در صحبتی که با رئیس موزه 
هنرهای معاصر نیز داشــتم، این نکته را متذکر شــدم که بهتر است 
انتقال این آثار دســت کم هفت یا هشــت ماه عقــب بیفتد، چراکه 
در ایــن صورت در محیــط امن تری این انتقال انجام می شــود و در 
فضای شلوغ قبل از انتخابات قرار نمی گیرد، اما متأسفانه خودشان 
به تنهایی تصمیم گرفتند. مخالفت من تنها برای زمان انتقال این آثار 
است نه با اساس کاری که قرار است صورت بگیرد. به هرحال کاری 
از دست ما ساخته نیست. فقط می توانیم پیشنهاد بدهیم و اعتراض 
کنیم. تصمیمات بعدی با وزیر ارشــاد فعلی است که ما معترضان 

را راضی کند. به هرحال اگر آثار تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
منتقل شــود، عده زیادی را از خودشان ناراضی کرده اند و اگر نرود، 
بــا قراردادی کــه بســته و پیش پرداختی که دریافت شــده، وجهه 

بین المللی ما خراب خواهد شد و هر دو سر باخت است. 

امانت سپاری، سنت ۳۰۰ساله

آیدین آغداشــلو: ســؤالی که این مدت خیلی ها از من پرســیدند، 
درباره موضعم نسبت به امانت دادن گنجینه موزه هنرهای معاصر 
تهران به دیگر موزه های جهان اســت. باید در جواب به این سؤال 
بگویم از وقتی موزه ها به صورت رســمی تشکیل شده اند، آثاری را 
کــه جمع آوری کرده بودند، گهگاهی امانت می دادند و این کار یک 
سنت ۳۰۰ساله است. موضوعی که خیلی ها آن را مطرح می کنند، 
خطر تعویض آثار با کارهای کپی است؛ ولی این اتفاق آن قدر بعید 
است که مطرح کردن آن  وقت تلف کردن است.  شیوه نقل و انتقال 
و نوع شــکل گیری این اقدام خیلی اهمیت دارد که چه کســی این 
کار را انجام می دهد. گاهی مدیران در این زمینه فقط تجربه اداری 
دارند، منتها راهی که برای رفع مسائل موجود در این حوزه هست، 
همراهــی هیأت های نظارتــی از جانب انجمن هــای هنری مانند 

نقاشان با جریان این رویداد است.


